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  چنين هر كاسبي اندر دكان هم

  بهر خود كوشد نه اصلاح جهان
  مولوي

  درآمد
  

پردازِ اجتماعي كـه     نظريه) 1670 – 1733(د مندويل   ربرنا
در لندن به طبابت پرداخت، اگرچه در خارجِ انگلستان بـه           

او از نـسبت فعاليـت   . دنيا آمد و در آن جـا تحـصيل كـرد         
ي كـرد و بـه       تحقيقـات   فردي با پيامدهاي اجتمـاعي       مهمـ

او دل . شـود  منافعي توجه كرد كه از تقسيم كـار عايـد مـي      
 ـ      ت شخـصي و بهـره و       بستة منافعِ اجتماعي از رهگذر منفع

او از پيامدهايِ ناخواستة فعل فـردي در جريـانِ          . سود بود 
اجتماعي توصيفي به دست داد كه بعداً به طـور أخـص بـا              

  .هاي او نزاعي شد كتاب أدم اسميت و انديشه
اعتبـاري   سوء شهرت او در ميان معاصرانش ناشـي از بـي          

ز چون او ا  . هاي اخلاقي او بود    ها و نگرش   خوي و خصلت  
 اجتماعي سخت هـواداري كـرد و در         ارتقايِ درجة منفعت  

رذايـل  «كتابِ افسانة زنبورها اين رأي را در ميان آورد كه           
كـه معنـايِ آن ايـن اسـت كـه           » اند فردي، حسنات جمعي  

طور خاص خصالي هـستند كـه بـا آزمنـدي و             به» رذايل«
انندة حسادت منبعـث     زيادت طلبي و رقابت جويي برانگيز     

  .اند ها موتورِ فعاليت اجتماعي و همينشوند  مي
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  زندگي نامه
  

گرا در روتردام هلند به  طبیب و طنزپرداز و اخلاق) ١۶٧٠ – ١٧٣٣حدود (برنارد مندویل 
پدر و پدربزرگ و تبـارش جملگـی .  غسل تعمید داده شد١۶٧٠ نوامبر ٢٠دنیا آمد و در 

های بعد، پـیش  بود، ولی در سال» مانتدویلدو«ِنام خانوادگی او . پزشکان نامداری بودند
  .اش ساقط شد ِاز نام فامیلی» de«ِوند 

در مدرسۀ اراسمین در روتردام تحصیل کرد و سپس بـه دانـشگاه لیـدن رفـت کـه در 
اش  ّتخصص.  به درجۀ دکتر در طب نایل شد١۶٩١ در سال .جا فلسفه و طب آموخت آن

اش،  ّبـه گفتـۀ او، تخـصص.  گـوارش بـودِلات در دستگاهلاشناسی و اخت در طب عصب
بـرای : دکتـر جانـسون گفـت. بـود» ِشور و هیجانات مالیخولیایی و تشنج آفرین«ِدرمان 

  .ای دربارۀ این امراض نوشت ِاحراز درجۀ عالی در طب، رساله
ِکمی بعد از احراز این درجه در طب، مندویل برای آموختن زبان انگلیـسی، دیـداری  ِ ِ ِ

دربارۀ .  گزیدی از این کشور و مردمش خیلی خوشش آمد و در آن دیار سکناز لندن کرد و
ِکه در آن دیار ازدواج کـرد و صـاحب  اش کم دانسته شده است، جز این زندگانی انگلیسی
عنوان نویـسنده بـسی  اش به یابی در انگلستان به طبابت پرداخت و کام. دختر و پسری شد

 ،یـک بـار فـرانکلین. آموخـت و در آن سـرآمد شـدِزبان انگلیسی را نیک . گیر شد چشم
 .»ًدوست و رفیقی کـاملا شـوخ طبـع و دلپـذیر«مندویل را دید و دربارۀ وی گزارشی داد 

، نیـز )Elmer sprague(ِسرانجام مندویل در هکنی انگلستان رخت به دریار بـاقی کـشید 
  ). Scruton(مقایسه کنید با 
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  آثارِ مندويل
  

  ّ اولیههای نگارش. ١
ِنخستین آثارش بعضی قصصی بودند که به تأسی از روش ساده و مأنوس مسیو دولافونتـه 

ّ

ِکـه خـود منـدویل ) ١٧٠۴ (ّایزوپ ملبسها در کتاب  ًبعدا همین. نوشته شدند) ١٧٠٣(
 را نوشت که عسل تولید کـرد و در ِکندوی شاکیِسپس او داستان . نوشت، گسترش یافتند
کردند؛ شکوۀ و شـکایت آنـان از  ها پیوسته شاکی بودند و غرولند میآن یادآور شد، زنبور

. شان بود، با وجود آن که از قـدرت و مکنـت برخـوردار بودنـد رذایل و قصورهای جامعه
 داشـتند و از آن خرسـند بودنـد و بـا همـین ها فضیلت و صداقت را سـتودند و بـزرگ آن

  .خرسندی به افلاس کشیده شدند
) ١٧٠٩ (نقاب باکرۀ بیوگویی زنانه آورد که نامش   نوشتن گفتسپس مندویل روی به

تی و فاش علیـه نوکرصـ که به خـواهرزاده» دوشیزه خانم کهن سالی بود«بود و آن داستان 
کنـد کـه  کند که اروپا را خطری تهدید مـی دهد و توصیه می چاکرمآبی ازدواج هشدار می

ِلویی چهاردهم مقدمات 
 سـی و دو مقالـه بـه ١٧٠٩ – ١٠هـای  الدر س. ن را فراهم آوردآّ

  . ِتقلید از تاتلر ریچارد استیل نوشت
ِمنــدویل ســتایش اســتیل را از شــأن والا ِ ادب زااش را   طبیعــت بــشری و هــوادارییِِ

ّروایی و تنعم بر رذیلت  آمیزی و کام ِاشرافیت کاذب، به باد سخره گرفت و یاد کرد که مردم
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 برنارد مندويل    فلسفه 10

در این مقالات دعوی کرد زنـان قابلیـت دارنـد جمیـع . و غرور و چاپلوسی مبتنی هستند
ِ سنتی را کسب کنند که معطی نمونهۀِفضایل زنان

ورانه ها و مصادیق تاریخی، انجیلی و راز ّ
  ).Goldsmith 1985( است

  طبیعت بشری و اخلاق. ٢
تـرین و  شـناخته شـده) ١٧١۴(انـد  ِداستان زنبورها یـا رذایـل شخـصی حـسنات جمعـی

   .ِن کتاب مندویل استتری معروف
ِیابی کندو مرهون رذایـل فـرد فـرد زنبورهاسـت ـــ یعنـی آزمنـدی،  در این کتاب کام ِ

سـپس . ها ِجویی جمعی آن خودخواهی، خودمحوری و غیره، به هنگام تولید مثل و ستیزه
ها به این نتیجه رسـید کـه ثـروت و قـدرت  وی با انطباق کندوی زنبورها با اجتماع انسان

ّ متکی به فضایل شهروندان، بلکه به رذایل وابـسته اسـت کـه حکیمـان اخلاقـی کشور نه

ها،  ّکافی است تجسم کنید هرگاه سود جویی. کنند اخمو و ترشرو ابلهانه آن را محکوم می
ِ مردم بـیش از نیـاز خـود نخورنـد، ،ها به پایان برسند طلبی ها خطاها و جنگ خودخواهی

 نرسانند، نـزاع نکننـد، بـدهی رد، یک دگر را فریب ندهند و آزاپوشاک خود را خود بسازن
ّخود را بپردازند، تجمل را خوار بشمارند، به همسران خود وفادار باشند، جامعه بشری بـه 

  . چه سرنوشتی دچار خواهد آمد
ّمسلما تکاپو و فعالیت جامعه متوقف خواهـد شـد ّبـا ایـن توقـف حقـوق دانـان از . ً

اگر مردم مواظب سلامتی خویش باشند، به امراض دچار نخواهند . گرسنگی خواهند مرد
ِآنان در دفتر کار خود در انتظار بیمار روز . شوند آمد و پزشکان بیکار و درمانده و فقیر می

هـا افزارمنـد بیکـار  موکاران ورشکـست خواهنـد شـد و میلیـون. را به شب خواهند آورد
، دیگر بـه پلـیس و قـوای نظـامی نیـازی خواهند گشت و کسی به سربازی نخواهد رفت

هـای دیگـر بـه تـدریج  و اصـناف و حرفـه. به قاضی و دادگاه حاجت نیست. نخواهد بود
در این صـورت، بیگانگـان کـشور را خواهنـد گرفـت و بـه . متروک و تعطیل خواهند شد

  .اسارت خواهند کشید
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  11دكتر علي حقي   

ه اختـراع اسـت، ِبه نظر او حرص تولید و ایجاد وسایل سودمند، که انگیزش بخش بـ
ِدارد؛ در پنـاه ثـروت هنگفـت اسـت کـه انـسان  سازندگی کالا و تجارت را بر پا نگاه می

گرایان، مردم را به ریاضت و  اخلاق. شود پذیر می ی امکانرِدوستی و خلق آثار برجستۀ هن
ّنیازی خواندند، ولی مندویل آنان را به تجمل و برخورداری ترغیب کرد و گفت عـشق  بی

ریـشه و ) ّیعنی دل بستگی به هر آن چه بیش از ضروریات اولیه زنـدگی اسـت(مل ّبه تج
ّهرگاه از تجمل چشم بپویشم، به روزگار توحش بـاز خـواهیم . ّبنیاد تمدن و صنعت است

  ).١۵٧-٨دورانت، ص (گشت 
 مصرعی بـود ۴٣٣ّسرآغاز این قصه شعری . طول کشید سال ٢۴ قصۀ زنبورهانوشتن 

ِو نام اصلی آن   اوبه این قطعه شعر، حمـلات بـسیار تلخـی شـد و. بود» کندوی شاکی «ِ
ها از آن دفاع کرد که این در نهایت به نوشـتن  ّتفاصیل مشروحی به آن افزود و در طی سال

ِاو دریافت انگیزش آدمیان، حرص و طمع، اسراف و تبذیر، رشـک . ّقصۀ زنبورها انجامید
گونه  این. ّطلبی و تنعم است  رفاه، سرافکندگی،آبرویی و حسادت، غرور، فخر فروشی، بی

کند و اجتماع بـشری از ایـن رهگـذر  شور و هیجان گوناگون، جامعۀ بشری را موزون می
  .گیرد سامان می

ّگونـه رذایـل امثـال آزمنـدی و زیـادت طلبـی، موتـور فعالیـت  از نظر مندویل، ایـن

ِهـای إرل  ، منـدویل بـه اندیـشه این کتاب که گسترش یافت.)Iain Mclean(اند  اجتماعی
  .بری حملۀ سختی کردفتسوم شا

ِکه آدمی برازندۀ نام آفریدۀ  برای آن«به گفتۀ او . شود بری اشارت میفتدر ذیل به آراء شا
های ذهن و خوی خـویش  مند باشد، باید همۀ امیال و انفعالات و گرایش یلتضنیک یا ف

  .خیر نوعش سازد را فراخور و سازوار با
ناگزیر نیستیم میان خود دوستی و نـوع دوسـتی و میـان خیـر خـود و پـروای خیـر ما 

ِای بیشتر از اندازۀ معمول خود دوستی یا پروای  اگر در آفریده... همگانی، یکی را برگزینیم
ِخویش، پیدا شود که با مصلحت نوعی انسان یا مصلحت همگانی ناسازگار باشـد، ایـن 
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 برنارد مندويل    فلسفه 12

، ١٩۴-۵کاپلستون، صـص (» نامیم را خودخواهی میهمان خصلتی است که همۀ ما آن 
  ).۵ جلد

ّصورت نهایی این قصه در چاپ ششم    ّمرکب از دو فصل بود؛) ١٧٢٩(ِ
ّماننـد تجمـل، .  ملاحظـه بـود٢٢کندوکاوی در منشاء فضیلت اخلاقی که مشتمل بر . ١

ِ
  غرور، خودخواهی و غیره

  جستاری در خیرخواهی و مکاتب خیرخواهی. ٢
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  كتاب ولِ ديگرصف
  
  ِکندوکاو دربارۀ طبیعت جامعه. ١
  .ها ّدفاع از حقانیت کتاب علیه سوء استفاده. ٢

ًاین کتاب خشم قضات را برانگیخت، مخصوصا که در آن این عبارت آمد 
چندگفتار «ِ

افتـد  گاه برای جامعۀ مدنی مفید می.... ِرهن ساختن این معنا که که رذایل انسانی ببرای م
  ). Sprague,ibid(توانند جای فضایل اخلاقی را بگیرند  میو لذا 
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 برنارد مندويل    فلسفه 14

  
  
  
  
  
  
  
  

  ك شعر كندوي شاكي يا پر شكوهنيا
  

  شیادان درستکار شدند: ُکندوی پر شکوه
  ُکندویی بود فراخ، پر از زنبور؛

  کردند که همه در نعمت و آسایش زندگی می
  اند و سلحشور، معروف بود که اهل قانون
  آورند؛  گرد میو به آنی سپاهی عظیم

  این کندو را
  دانستند مهد کبیر علم و صنعت می

  ترین و ناخشنودترین زنبوران نیز بلهوس
  حکومتی بهتر سراغ نداشتند،
  آنان نه بردگان استبداد بودند،

  نه رعایای دموکراسی لجام گسیخته؛
  توانستند خطا کنند، اما شاهانی داشتند که نمی

  رده بودشان را محدود ک چون قانون قدرت
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  15دكتر علي حقي   

  زندگی این حشرات مانند آدمیان بود،
  دادند کنیم آنان نیز در مقیاسی کوچک انجام می هر چه ما می

  شود، کردند که در شهر انجام می کاری را می ها همان آن
  و آن چه وابسته به شمشیر یا رداست

  اما با این همه هنرها که زنبوران داشتند
  گریختند؛ ر آدمیان میشان از براب ولکن با دست و بال کوچک

  با این وصف، هر چه ما داریم،
  از ماشین و کارگر و کشتی و قلعه و سلاح و استادکار،

  تا حرفه و دانش و کارگاه یا ابزار،
  اش را داشتند زنبوران شبیه

  دانیم، چون ما زبان شان را نمی
  های خودمان بخوانیم باید همه را با نام

  تند،خواس از جمله دیگر چیزها که می
  یکی هم تاس قمار است که زنبوران نداشتند؛

  اما از آن جا که شاهانی داشتند،
  و شاهانشان هم محافظانی داشتند،

  توان نتیجه گرفت که آنان در پی سرگرمی بودند؛ درستی می به
  مگر هنگی از سربازان نشان دهید که چنین نکنند

  ولیدند؛ل شماری در هم می در این کندوی پر برکت، زنبوران بی
  شان سبب رونق بود؛ اما کثرت
  کوشیدند ها زنبور می میلیون

  شهوت و بطالت به یکدیگر عرضه کنند؛
  کردند، شماری کار می که بی در حالی
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  تا دیگران تباه کنند و به هدر دهند؛
  کردند؛ محصول کار نیمی از عالم را تأمین می

  و باز هم کارکردشان زیاد بود و کارگر اندک
  شان بود، سودهای کلان؛  چنگتجارت در

  و بعضی دیگر محکوم بیل و داس بودند،
  و همه کارهای سخت و پرزحمت؛

  ریزان، همان کارها که در آن بیچارگان محتاج، عرق
  فرسودند و دست و پای ی، توان میبرای لقمه نان

  حال آن که جمعی دیگر در پی اسرار بودند،
  آموختند؛ که چندی از مردم می

  شرمی؛ خواهد جز بی ای نمی هکه اندوخت
  شود بدان پرداخت صلیب و دعا هم می و بی

  شیادی و طفیلی گری و قوادی و جیب بری،
  قمار و سکه زنی، جادوگری و شفابخشی،

  ها، به دشمنی، با کارهای رذیلانه، ی این حیله و با همه
  کردند به زیرکی، از آن خود می

  یش راپروای خو ی خوش طینت بی دست رنج همسایه
  گفتند، اما این نام را رها کن، بدیشان شیاد می

  ِسخت کوشان کاری هم چنین بودند
  ّها دچار تقلب بودند، ها و مقام ی کسب همه

  ای خالی از فریب نبود و پیشه
  وکیلان، که هنرشان از اساس
  ایجاد خصومت و تفرقه بود،

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


  17دكتر علي حقي   

  با هر نوع ثبت و سند مخالف بودند، تا فریبکاران
  توانند املاک مورد اختلاف را بالا بکشند؛تر ب راحت

  چون غیرقانونی نبود که مال کسی،
  بدون دادخواهی به رسمیت شناخته شود

  انداختند، ًآنان عمدا دادرسی را به تأخیر می
  های کلان به چنگ آورند؛  حق الوکالهات

  های شریرانه، و در دفاع از انگیزه
  کردند، قانون را زیر و رو می

  کنند، ها را وارسی می ها و مغازه ه دزدان خانهطور ک همان
  تر وارد شد توان راحت تا دریابند از کجا می

  نهادند، پزشکان شهرت و مکنت را ارج می
   از سلامت بیماران نزار، بیش

  هاشان، ترین بخش آموخته بزرگ: شان یا مهارت
  به جای آموختن قواعد طبابت،

  احساس، د و رفتاری بیّهای محزون و جدی بو در انداختن نگاه
  و مجیز شنیدن از قابله و کشیش و دوا فروش،

  ِو هر آن که خدمتگزار است به وقت تولد و مرگ
  های ایل و تبار مریض بود و مهارت دیگرشان تحمل پرگویی
  شنیدن تجویزهای عمه خانم من؛

  با آن لبخند رسمی و دلجویی آن چنانی،
  انه بود وشان اخم کردن بر اهل خ از دیگر مهارت

  تحمل ناز و ادای پرستاران،
  که از هر ناسزایی بدتر است
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  شمار ژوپیتر، و اما در میان کاهنان بی
  که برای فرود آوردن رحمت استخدام شده بودند،

  معدودی فاضل بودند و سخن سنج،
  و هزاران جاهل و تندخو

  اما همه به گروهی پیوستند که در پنهان کردن
   خود توانا بودند،کاهلی، شهوت، آز و کبر

  آنان بدین صفات چنان مشهور بودند
  که خیاطان به دزدی و ملاحان به مستی

  ی تکیده و لباسی مندرس، بعضی با چهره
  کردند، زاهدانه برای قرص نان روزانه دعا می
  گیرم منظورشان خوانی پر زنعمت بود،

  بردند؛ هر چند بیش از آن نصیبی نمی
  کشیدند، قدس گرسنگی میکه این رنجبران م و درحالی
  شان، آن کاهلان اعظم، مخدومان

  غرق آسایش بودند و
  بارید شان می برق ثروت و سلامت از چهره

  سربازان، که مجبور به جنگیدن بودند،
  شدند؛ بردند، قرین افتخار می اگر جان به در می

  هر چند بعضی از خونریزی گریزان بودند،
  و قطع عضو، جزای گریختن بود

  جنگیدند، شان، بعضی با دشمن می ان شجاعسردار
  ی نبرد همواره در صف اول بودند؛ و بعضی که در هنگامه

  شان؛ پا از دست دادند، سپس دست
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  تا به کل علیل شدند کنارشان نهادند،
  تا با نیمی از دست مزدشان عمر به سر برند
  بودند کسانی که هرگز وارد معرکه نشدند،

   دست مزدی مضاعف ستاندندو به ازای در خانه ماندن،
  شان شاهان خادمانی داشتند؛ اما وزیران

  دادند؛ شان می دغل باز فریب
  بسیاری را که برای رفاهشان به بردگی برده بودند

ّهای بسیار سکه اندوخته
  شان را دزدیدند های نقره ِ

  شان با شکوه، مقرری ناچیز بود و زندگی
  زدند ولی لاف شرف می

  رفت، از حد به در میوقتی امتیازاتشان 
  نامیدند؛ ی خود را حق مقام می های دغل کارانه دست اندازی
  بردند، شان پی می ی زنبوران به ریاکاری و وقتی عامه

  نامیدند، آن را مواجب می
  شد، صحبت منفعت که می

  به ساده و اندک راضی نبودند؛
  زیرا زنبوری نبود که زبانم لال
   آن بیرون نکشد،بیش از آن چه بایست، از این و

  شرم نباشد که چون قماربازان و تازه چنان بی
  همه را باخبر کند که چه ها کرده است
  چون با بازی عادلانه، در برابر بازندگان
  هرگز نخواهند داشت، آن چه را که بردند

  هایشان حکایتی است بس دراز باری، دغل بازی
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  فروختند چیزی که درکوی و برزن می
  ود تا زمین را بارور کند،مثل مشتی خاک ب

  یافتند و اغلب خریداران در می
  مصرف از سنگ و ساروج که هیچ نیست جز مخلوطی بی

  خرمن کوب را چندان شکایتی نیست،
  اند که نمک را به جای کره به او فروخته

  ی عدالت که به انصاف شهره است، فرشته
  اگرچه نابینا، اما احساسش را نباخته بود

   نگهدار ترازوی عدل است،دست چپش را که
  انداخت؛ های طلا گاه و بیگاه از کار می سنگینی سکه
  رسید، طرف به نظر می و اگرچه بی
  ی جنایات قهرآمیز ها و همه و در قتل

  و وقتی تنبیه بدن بود با شلاق،
  نمود که همه چیز به قاعده است؛ چنین می

  کرد، در ابتدا متقلبان را تنبیه می
  آویخت بی که خود بافته بودند، به دار مجازات میسپس با همان طنا

  با این همه، معلوم نبود شمشیری که در دست دارد،
  آید؛ چرا فقط بر سر درماندگان و فقرا فرود می

  همان که از سر نداری و بیچارگی،
  شدند، ِاز درخت مصیبت آویزان می

  شان، که مستحق چنین سرنوشتی نبودند؛ نه برای جرم
  سایش خاطر ثروتمندان و بزرگانبلکه برای آ

  با این همه شرارت، کندوی زنبوران
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  در کل بهشت بود؛
  چاپلوسی در صلح، و ترس در جنگ

  آنان مورد احترام بیگانگان بودند،
  شان، و اسرافکار در ثروت و زندگی

  همچون دیگر کندوها
  هاشان چنین بود نعمت

  تر هاشان نیز هر دم افزون و جرم
  است هزاران ترفند آموخته بود،و فضیلت که از سی

  و زان پس،: ِبه تاثیری شادمانه یار شر شده بود
  کرد، کسی برای خیر عموم کار می

  که بدترین بود
  چنین بود سیاست،

  کرد؛ که اجزای ناسازگار را در کنار یکدیگر حفظ می
  همچون هارمونی موسیقی،

  سازد؛ که صداهای ناهمخوان را هماهنگ می
  شوند، ًی کاملا متضاد، سازگار میسان چیزها بدین

  گویی پرهیز و اعتدال
  از سر لجاجت،
  بندند گساری و شکم چرانی کمر می به خدمت باده

  ی شر، طمع، ریشه
گین،   ِاین تباهی بدسرشت زهرآ

  ی اسراف بود، برده
  آن گناه والا،
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  ّحال آن که تجمل
  گمارد، یک میلیون فقیر را به کار می

  یونی راانگیز میل غرور نفرت
  غبطه و خودبینی، خود
  وزیران صنعت بودند،

   تهی مغزشان، بلهوسیۀو محبوب
  در خوراک و اثاث و لباس بود

  ِاین تباهی غریب مهمل
  گرداند خود همان چرخی شد که کسب و کار زنبوران را می

  هاشان، شان هم، چون لباس قوانین
  در تغییر بود؛

  نمود، چه روزگاری نیکو می چون آن
  شد؛ نیم سالی به جنایتی بدل میِبعد 

  کرد، دم به دم تغییر می نچنین بود که قوانین شا
  اما باز هم نقصی بود که بجویند و راست کنند

  کردند، شان را اصلاح می ثباتی قوانین آنان با بی
  بینی کرد شد پیش معایبی را که با هیچ دوراندیشی نمی

  کار شد،ِچنین بود که تباهی تیماردار هنرمندی و ابت
  و همراه با زمان و کوشش،

  آسایش زندگی به بار آورد، سرخوشی، راحتی و آسایش راستین
  بدان جا رسید که فقیران،

  زیستند؛ از ثروتمندان پیشین بهتر می
  شد چیزی بدان افزود و دیگر نمی
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  !چه ناپایدار است سعادت دنیوی
  دانستند، ها اندکی قدر نعمت می اگر آن

  ّد حد کمال رافهمیدن و اگر می
  که بیش از ارزانی خدایان است؛

  ِشعوران شکوه گر خشنود بودند بی
  از وزیران و حکومت

  ها با هر ناخوشایندی، اما آن
  فریادرس، ی بی چون مخلوقات گم گشته

  کردند؛ شان می ها نثار سیاستمداران و دریاسالاران و لشگریان دشنام
  د،فرستادن زنان بر فریبکاران لعنت می نعره

گاه بودند،    و هر چند از فریبکاری خود آ
  کردند به خشونت فریبکاری دیگران را تحمل نمی
  آن کس که با فریب ارباب و شاه و مستمند

  ثروتی شاهانه اندوخته بود،
ُزد، نابود باد این ملک پر فریب؛ شرمانه فریاد می بی ُ  

  دانید این ریاکاران موعظه گر و می
  کردند؟ اری سرزنش میچه کسی را از بابت فریبک

  ّدستکش دوزی که چرم بره را به جای چرم بزغاله فروخته بود
  اندک چیزی نبود که به غلط انجام نگیرد،

  یا مانع کسب و کار عموم نشود؛
  کشیدند شرمانه فریاد می ی این دغل بازان بی اما همه

  !ای خدایان، کاش شرافت داشتیم
  زد، د میشان پوزخن شرمی ِمارس رب النوع بر بی
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  دانستند، خردی می شان را از سر بی ِو دیگر خدایان شکوه
  اند از آنچه دوست دارند که همیشه شاکی

  اما عاقبت ژوپیتر به خشم آمد،
  و با خشم سوگند یاد کرد

  ِتا بشوید از نیرنگ، کندوی پرشکوه را؛
  و چنین کرد

  بندد، آن دم که نیرنگ رخت بر می
کنده می    را از صداقتسازد دل زنبوران و آ

  نمایاند همچون درخت معرفت، بر ایشان می
  اند ه هایی را که از دیدنش شرمند پلیدی

  کنند، هایی که اکنون در سکوت بدان اعتراف می همان پلیدی
  شوند و از کراهت آن سرخ می

  کنند، مانند کودکانی که خطاهای خویش پنهان می
  کنند هر کس به آنان بنگرد، اما خیال می

  ّدهد از سر ضمیر، خسارشان خبر میرنگ ر
  ها از ایشان سر زده است و پی خواهند برد چه

  چه آشوب و وحشتی برخاست،! اما، ای خدایان
  چقدر ناگهانی و به وسعت همه چیز دگرگون شد

  ظرف نیم ساعت، در سراسر کشور،
  قیمت گوشت به پوندی یک پنی رسید

  نقاب دورویی فرو افتاد،
  ر بزرگی که دلقک بودی سیاستمدا از چهره

  و بسیار کسانی که با صورتک عاریتی سخت آشنا بودند،
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  ی خود آمدند با چهره چون بیگانگان به نظر می
  ها سوت و کور شد، از آن روز، دادگاه

  حق دینی که بستانکار فراموش کرده بود و از ادعایش دست کشیده بود
  ُآنان که بر حق نبودند، مهر بر لب،

  ی طمع را برکندند لهُی پر وص جامه
  وکیلان به کفایت اندوخته بودند،
  بخشید در کندوی شرافتمند، دیگر چیزی به کارشان رونق نمی

  دفتر و دستک بستند و رفتند
  ای را اعدام و دیگران را آزاد کرد؛ ی عدالت عده فرشته

   شد، اینو چون نتیجه
  به وجودش دیگر نیازی نبود،

   رکابه و ملتزمانبپس او هم رفت، با کبک
  پیشاپیش همه، آهنگران،

  با قفل و بند و درهای آهن پوش، و زنجیرهای گران
  پس آن گاه، زندانبانان و کلیدداران و همه دستیاران،

  ی ما، سپس، با کمی فاصله، پیشاپیش فرشته
  خدمتگزار والا مقام و با وفای او،
  جناب داروغه، مجری بزرگ قانون
  نه با آن شمشیر خیالی در دست،

  تبر و طناب و قفل و بست:  با ابزارهای خویشکه
  خود درخشان بر سر، ی عدالت، کلاه ای ابر، فرشته سپس، میان زمین و آسمان، بر پاره

  اش، در پشت و اطراف ارابه
  مأموران اجرا، صاحب منصبان، خبرچینان،
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  شان از اشک مردمان بود، که رزق
  شدند مجازات می
  شان بیمار بودند، مردمانکرد، چون  اش را می طبیب زندگی

  کرد، جز زنبوران حاذق، هیچ کس دارویی تجویز نمی
  آنان چندان در کندو پراکنده بودند،

  افتاد؛ شان را به مرکب نیاز نمی که هیچ کدام
  طبیبان جدال عبث رها کردند،

  و به درمان بیمار مفلوک کوشیدند،
  ِداروی پر نیرنگ دیار دور دست را وانهادند،

  را در محصول خاک خویش جستند،و درمان 
  دانستند خدایان چون می

  اند درمان نخواسته برای هیچ ملتی درد بی
  شان نیز از رخوت به درآمدند، کاهنان

  بار بردوش زنبوران زائر ننهادند،
  به دور از ریا، با دعا و قربانی،

  تنها به خدمت خدایان کمر بستند؛
  ستنددان ی آنان که بیکاره بودند، یا می همه

  که کسی از کارشان طرفی برنخواهد بست،
  کار خود رفتند، چون دیگر پی

  کسب و کارشان را به چنین لشکری نیاز نبود،
  )ًاگر نگوییم به هیچ یک شان انصافا نیازی نبود،(

  تنها یکی دو سه تن، مطیع و فرمانبردار،
  ماندند در کنار عالی جناب، کاهن اعظم
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  داشت،های مقدس  غه او که خود دغه
  امور کشور به دیگران واگذاشت

  ای را از در راند، نه دیگر گرسنه
  نه از دست رنج فقیران چیزی برای خود خواست؛

  اش به گرسنگان غذا داد، در خانه
  قیاس یافتند، و اجیرشدگان نان بی
  سقفی و خوراکی و مسافران نیازمند هم

  در حال و روز بزرگ وزیران پادشاه،
  ان زیردستی صاحب منصب و همه

  دگرگونی عظیمی رخ داد؛ چون اکنون
  کردند شان زندگی می مقتصدانه با حقوق

  پیش از آن، زنبور بینوا برای طلب ناچیزش
  ِگاه، یکی منشی خوش مواجب درگاه آمد و آن رفت و می باید ده بار می
  ای در پیش، کرد که یا بگذرد از حق خویش، یا بگذارد دو سه سکه چنانش می

  خواندندش ن روزگار، حق مقام میکه در آ
  کم و کاست ِبرداری بی شود کلاه و اکنون نامیده می

  گماردند، در هر جا، پیش از این، سه تن را می
  که هر یک پاسدار رذالت آن دیگران باشد،

  پرستی؛ ِشان، از سر نوع و شریک دزدهای
  و خوشی هر یک به راه بود؛

  فتنددر نتیجه آن هزاران همه به راه خود ر
  اکنون دیگر هیچ صاحب شرفی راضی نبود

  که به خرج دیگران زندگی کند، و مدیون باشد
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  خورد، ی نوکران در دکان سمساری خاک می جامه
  فروشند؛ گذارند؛ و اسبان شاهوار را خیل خیل می ها را به ثمن وامی کالسکه

  اکنون، چنان از ولخرجی بیزار بودند که از تدلیس؛
  ون از سرزمین خویش؛سپاهی ندارند بیر

  گذاری بیگانگان، گیرند ارج به مسخره می
  و افتخار پوچ حاصل از جنگ را؛

  جنگند، اما به خاطر میهن خویش، آنان می
  به وقت دفاع از حق یا آزادی

  اکنون بنگر به کندوی شکوهمند،
  و ببین که چقدر صداقت و تجارت سازگارند

  نمایش به پایان رسیده، از رونق افتاده؛
  ای دیگر یافته است به تمامی و چهره

  تنها نه به این دلیل که آنان رفتند،
  شان، های کلان سالانه با آن ریخت و پاش

  زیستند با آن  شمار مردمان هم که می بل آن بی
  شان به ناچار رفتند از پی

  های دیگر روی آوردند؛ آنان بیهوده به تجارت
   انباربه این قرار، همه بیش از حد انباشتند در

  کند؛ قیمت زمین و خانه سقوط می
  انگیز، که دیوارهاشان، های شگفت کاخ

  ساز برافراشته بود، ِچون حصارهای شهر تبس، به نوای
  که شد؛ حال آن باید به اجاره داد می

  آن خانوار خدایان شاد که هنوز بر جای خود استوارند،
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  شان را در آتش بسوزانند و دهند عمارت ترجیح می
  نقش و نگاری در سر درش بر جای ننهنداندک 

  زنند، اند، لبخند می و آن والا مقامان چنین کرده
  سازی یک سره نابود شده است، ساختمان

  گیرد، معماران را کسی به کار نمی
  آور نیست، دیگر هیچ پیکرتراشی به هنرمندی نام

  و سنگ تراشان و حکاکان شهرتی ندارند
  ر پیش گرفتند، و کوشیدندآنان که ماندند، راه اعتدال د

  نه برای چگونه خرج کردن، برای چگونه زندگی کردن،
  و از آن روز که حساب میخانه صاف کردند،

  عهد کردند که دیگر پای در آن نگذارند
  ر کندو، معشوق هیچ باده فروشیسدر سرا
  توانست لباس زربفت در برکند و به آن بنازد؛ نمی

  نگفتی خرج کند،تواند چنین پول ه تورکل هم نمی
  برای شراب بورگرندی و اورتلانز(

  دیگر آن درباری و بانویش نیست
  اش؛ کردند در خانه که نخود کریسمس حاضر می

  کرد مبلغی در دو ساعت خرج می
  ّهم چند خرج یک گله اسب در روز

  کلوئه مغرور که به هوای زندگی پرشکوه و جلال،
  داشت از دولت بدزدد؛ شوهرش را وامی

  فروشد، اش را می  اثاث خانهحالا
  همان اثاثی که غارت ملک هند بهایش بود؛
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  زند، ی کالسکه می ی کرایه های پرهزینه از قبض
  پوشد و لباس پردوامش را یک سال تمام می

  ُآرایی و مدبازی، ی جامه گذشت دوره
  بافتند، برفتند آن بافندگان که پارچه از تار ابریشم و پود طلا می

  خرد و کلان، در این کسب و کار بودو هر که، از 
  صلح و فراوانی حاکم است هنوز،

  و هر چه بخواهید موجود است و ارزان؛
  ِطبیعت مهربان، به روال خود، رها از نیروی باغبانان

  دارد؛ ها را ارزانی می ی میوه همه
  ّتوان تحمل کرد، ها را نمی اما کمیابی

  جا که زحمت پروردنش مزدی نیست در آن
  ّغرور و تجمل فروکاست،چون 

  ِکم در نوردیدن دریاها را رها کردند، آنان کم
  حالا مصنوعات را نه بازرگانان،

  برند ها می که شرکت
  حرفه و صنعت سراسر به غفلت رها شده،

  ّقناعت، سم صنایع، چنان که خشنودشان ساخته
  که راضی باشند به هر چه دارند در انبارشان،

  بیش از آنو نه جویند و نه خواهند 
  اند؛ در این کندوی پهناور، اندک شماری مانده

  از آن همه زنبور، صد و یک نمانده
  ُتا پاسخ دهد به توهین دشمنان پرشمار،

  ورزند با آنان؛ که هنوز دشمنی می
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  شان، جنگند دلیرانه با خصم و هر چند می
  اند ایشان و لیک ایستادگی نتوان، چون اندک

  تندعاقبت کنجی حصین یاف ولی
  که در آن بجنگند برای کندوی خویش،

  ِشان بر سر آن یا نهند جان
  شان سرباز مزدور نداشت، سپاه

  جنگیدند در دفاع از خود، اما شجاعانه می
  شان تا عاقبت، شجاعت و شرافت
  به زیور پیروزی آراسته شد
  ای، هزینه پیروز شدند آنان، نه بی
  جان باختند هزاران زنبور

   از سختی و ریاضتچون آب دیده شدند
  شمردند؛ آسایش را صفتی ناپسند می

  سان، برای پرهیز از اسراف، بدین
  در درختی تو خالی عزلت گزیدند؛
  این رستگاران، با درستی و قناعت

  ی اخلاقی نتیجه
  کوشند تنها ابلهان می: ِپس دست از شکوه بردار

  ُکه کندوی پرشکوه را به وادی پرهیزگاران بدل کنند
   بردن از آسایش این جهان،برای لذت

  در جنگ شهره باش، در رفاه زندگی کن،
  رذالت بسیار، بیهوده است بی

  ِآرمان شهر جا خوش کرده در ذهن
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  ّکلاه برداری، تجمل و غرور باید باشد
  تا ما از منافعی برخوردار شویم

  زایی است، شک، گرسنگی طاعون وحشت بی
  فت مردمان است؟ی تلاش و پیش ر جز این است مگر، که مایه
  مگر شراب را مدیون نیستیم

   تاک؟کِی زشت و کژ و خش به شاخه
  پیچد گذرد و می اش از داربرست بر می که ساقه

  خزد به جانب جنگل، پیچد به گیاهان دیگر، و می می
  ی والا، اما برکت است برای ما با آن میوه

  بندیم، کنیم و می همان قدر که هرساش می
  حاصل آمده است،پس رذیلتی سودمند 

  شود؛ وقتی با عدالت بریده و بسته می
  نه در آن سامان که شمار مردمان بسیار است،

  چنان که ضرورت به دولت است،
  داردشان که در پی تأمین خوراک باشند چنان که گرسنگی وامی

  ها زندگی بسازد در افتخار؛ تواند برای ملت  نمیضفضلیت مح
  را از نو زنده کند،خواهد عصری طلایی  ملتی که می
   دست باشد، باید گشاده

  چه برای خرید بلوط، چه در درستکاری
  ).ِسیموئلز رمدما(

ها  ّاز بهر همین شعر بود که جرج بارکلی و ویلیام رو مندویل را متهم کردند از رذیلت
  .کند ار صحیح را سست و متزلزل میفتکند و معیارهای ر هواداری می
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نظریـۀ های مندویل قـرار گرفـت، در کتـاب  حت تأثیر اندیشهکه ت أدم اسمیت، با این
خوانـد، زیـرا در » رفاسـق و فـاج« نظام فکـری منـدویل را ١٧۵٩ (اخلاقی و احساسات

  . شود یلت و فضیلت محو و نابود میذردستگاه فکری او تمایز میان 

  أدم اسمیت. ٣
ِآن که خود بخواهد، به بیـشینه کـردن ثـروت  ِوی بر این باور بود که فرد منفعت طلب، بی

ِغیر از وی بنتم و هیوم و کسان دیگر از سازندگان دنیـای نـو، کـم و . کند جامعه کمک می ِ
  ).٨٣أدم اسمیت ص (ّبیش متأثر از مندویل بودند 

انی و ابعاد قبیح اخلاقـی گوهر سخن مندویل این بود که بر جوانب مذموم وجود انس
ّهر صحت و رسمیت زد و توضیح داد که خودخـواهی و سـودجویی و خودنمـایی و ماو، 

ّکه این همه مورد طعن عالمان اخلاق است، خدمت مهمـی بـه .... زنی و اسراف و  فلا

ّکنند و اگر سئیات فردی حذف شوند و همگان راه زهد  تعدیل و تعادل معیشت جمعی می

در پیش گیرند، نظام زنـدگی مختـل خواهـد شـد و رشـتۀ معیـشت گـسیخته و قناعت را 
  . خواهد شد

ها هـستند کـه بـازار  گذران طلبان و آزمندان و خوش سودجویان و زیادت طلبان و جاه
 سیاسـت  ودنبال ریاست دارند و جاه طلبان و قدرت جویانند که به تجارت را پر رونق می

دهنـد و   نام جویانند که مدرسه و کتابخانه را رونق مـیزنان و خودنمایان و دوند و لاف می
نهنـد و دنیـا  ِکشند و نام خود را بر کتب و مقـالات مـی دانش خویش را به رخ دیگران می

ِکنند و اگر روزی جهان از این اغراض و امیال پـست و مـذموم  دوستانند که دنیا را آباد می
  سـروش،(ود خواهـد کـشید تهی شود، مـرگ و خفتگـی معیـشت جمعـی را در کـام خـ

  ).۴٧ص 
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  رهاي متأخّ نوشته
  
ِهـای آزاد معتـدل حـزب ویـگ را دربـارۀ  ِ، پیش از داستان کنـدو، اندیـشه١٧٢٠ سال در

ِبا اتکا به آثار بیل، در خصوص انتحـال یـا سـرقت ادبـی از سـر. موضوع دین منتشر کرد ِ ِ
ّ 

 رأی و نظرهای روحانی ستیز خود ّتردید و شکاکیت هواداری کرد و این به هنگامی بود که
ِهای آزاد پشتیبانی کننده  اندیشه. به بیان درآورد) شوند که در داستان کندو نیز یافت می(را 

ِاز فرقۀ پروتستان، سلسله و دودمان هانوری و قانون اساسی چند نژادی بریتانیا بود ِ ِ.  
، رأی و نظرهای خود بود» نویسندۀ کندوی زنبورها«ِدر دو کتاب بعدی، که ممهور به 
ِاوراتی میان دو طرف اصلی حهر دو کتاب م. ها برآمد را ضمیمه کرد و درصدد دفاع از آن

های مندویل، ترکیـب  داری از آموزهِکی کلئومنس که مسیحیت را با هوای: وگو بودند گفت
ِکند با هوراتیوی شکاک جهان می

ّ
بـه ) ١٧٢٩ (ودِدر کتاب کنـدوی زنبورهـا، بخـش . گیر ِ

و (گذارد؛ گـرایش بـه خودپـسندی  صراحت میان دو سنخ ترضیۀ خاطر نفسانی تمایز می
 و اولویـت ِگرایش به ارضای صیانت نفـس(دوستی  - و خود) ارضای حفظ و بقای خود

بعد از مندویل، روسو نیز از . (، و ستودن خود که چنین باور نیکویی دارد)یاتنّدادن به تم
  . همین تمایز بهره برد

    
سفه

 فل
يل
ندو

د م
رنار

 ب
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نـه ) ١٧٢٣ (مندی از مسیحیت در جنگ کندوکاوی در منشاء افتخار و فایدهاب در کت
راستی آن را در تقابل با دین اسـمی  کند و به فقط بحث مندویل را در باب افتخار دنبال می

کنـد و نـشان  دهد، بلکه تحلیل خودش را از خود ــ پسندی تهذیب می و ظاهری قرار می
  . غرور  است همشر دهد که سبب ساز هر دو هم می

ز تـویـژه ایـن ه گیـر اسـت کـه در آن بـ چشم در داستان کندو از این حیث ومدبخش 
ّهـای اولیـه منـدویل پیـشنهاد شـدند، در  دهد که در نوشـته تاریخی را بسط و تفصیل می

ّخصوص رشد و تکامل مصنوعات دست سـاختۀ بـشر، فراینـدهای فکـری و موسـسات 
ِ
ِها رهاورد زحمت و تجربۀ  ها، ساعت بیرهای کشتی طرح و تد.)Goldsmith 1985 (بودند

ّهای تفصیلی و موسـسات پیچیـدۀ حکومـت  گون هستند، از این روی، قانون اعصار گونه

ِگـذران فـردی قهرمـان پیـشه  از مخترعات نکوکاران و قانون - های پیشین برخلاف دیدگاه
داری   و از خلال بردهِ بشری از وجود جانوریِتاریخ حدسی مراحل رشد و تکامل. نیستند

ّچنان که تاتلر مونث  تا جامعۀ تجارتی، پیشتر هم
ِ)female Tatler ( به آن اشارت کـرد، بـه

ّد، که داستان کندوی نشان دهندۀ آن است که داستان کنـدو دربـارۀ متمـدن شآن اشارت 
ِ ِ

 واقعی  مشروط به این کهیان ماهر پدید آوردند،اکردن آدمیان، سیاست مداران و اخلاق گر
ّباشند و نه اسمی و ظاهری در به حساب آوردن خود زبان کـه آن هـم در اعـصار متعـدد 

ِ
  .صورت گرفته است

ِمندویل صریحا گاه شماری لفظی انجیلی را طرد و نفی کرد که به
 کـاری  طور گسترده ً

و شناخته شده در قرن هجدهم بود و بسیاری از اندیشمندان بر آن تقریظ نوشتند؛ کسانی 
 ِمثال دیوید هیـوم و أدم اسـمیت آشـکار را بـه بحـث منـدویل دربـارۀ طبیعـت بـشری،ا

های پیچیـدۀ اجتمـاعی، نیـک دانـایی  ها و واکنش مندی رذیلت و نتایج حسنۀ کنش فایده
  ).M.M.Goldsmi th(داشتند 
  ؛١ این مقاله از مأخذ زیر بهرۀ کافی بردمرد

Intenet Encyclopedia of Philosophy 
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  موافقان مندويل. 4
  

ِولی چـون موافقـت او . ندیم در بخش أدم اسمیت از موافقت او با مندویل سخن را،هیوم
هیـوم در وصـف . آوردیـماو را مستقل او را ِمقرون به انتقادش به مندویل بود، رأی و نظر 

باز و معاشر جوی و زنده دل  دار و گشاده من فردی آرام سرشت و خویشتن«: خودش گفت
  .های خویش، بسیار معتدل هستم گریزان از دشمن کامی و در همۀ انفعال لیوذیر و مهرپ

ِحتی عشق من 
 زندگی من بوده اسـت، بـا همـۀ روای به شهرت ادبی، که عشق فرمانّ
  ).٢٧٨، ص۵کاپلستون، ج(» هایم هرگز خویم را تلخ نکرد ناکامی

 را به غایت قصوای گرایی هیوم فیلسوف تجربی مسلک انگلستان، کسی بود که تجربه
ّوی منکر علیت شد و در واقع علیت را به استقرا بازگرداند. آن رساند

 وی براین بـاور بـود .ِ
انطباعـات ) ١( تجربـۀ حـسی اسـت کـه خـود بـر دو گونـه اسـت؛ ،که منـشاء معرفـت

)impressions) ((تصورات ) ٢ideas .( ّتفاوت این دو این است کـه انطباعـات شـفاف و

ِهـای بـی  انطباعـات داده. ِهای انطباعات هـستند ستند، تصورات نسخهواضح و روشن ه
انـد، تـصورات صـور  ّدر واقع انطباعـات حـسی. میانجی تجربه مانند احساسات هستند

  .نداد باید به این دو سرچشمه باز راهر معرفتی. خیالی انطباعات هستند
. قوای نفس اسـترذایل براساس دانیم در اخلاق ارسطو تعیین فضایل و  چنان که می

    
سفه

 فل
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هر کدام از ایـن قـوا کـارکردی متعـادل . غضبیه. ٣شهویه . ٢عاقله . ١ّنفس سه قوه دارد؛ 
شود و دو کارکرد افراطی و تفریطـی دارنـد کـه رذیلـت بـه  دارند که فضیلت محسوب می

آیـد کـه  شـجاعت پدیـد مـیّبه این ترتیب سه فضیلت حکمت و عفت و . روند شمار می
  .بیه هستندضغّقوۀ شهویه و قوه ه عاقله، ّترتیب فضلیت قو به

ّخطی ترسیم کنیم، حد وسط هـر پـاره خـط فـضیلت  صورت پاره  نفس را بهیاگر قوا

پرسش این بـود . اخلاق ارسطو میانه روانه بود. است و دو طرف افراط و تفریط آن رذیلت
ّودند که قوۀ ارسطو مشربان براین باور ب. توانند معتدل باشند که شهوت و غضب خود نمی

سان شهوت و غضب در  بدین. ّتواند در دو قوۀ شهویه و غضبیه اعتدال ایجاد کند عاقله می
ّتحت اطاعت قوه عاقله است که معتدل می  ،ِدر ادب فارسی، چنـان کـه پیداسـت. گردند ِ
  .ِترین مباحث عرفانی به نظم و نثر است ِکشمکش عقل و عاطفه یا عشق از گسترده

 بود که هیچ نسبتی میـان عقـل و آن  این رأی ارسطو در تعارض بود و برًهیوم کاملا با
معنایش این است که عقل قادر نیست در راه عاطفه و امیـال و غرایـز قـرار . عاطفه نیست
 و دهـد، فرمان می) Passion(به عواطف ) reason(ّنه قوۀ عاقله . ها ستیزه کند گیرد و با آن

ّبه عبارت دیگر، مدرکه و محرکه مستقل از یک دیگرند. ا شوده تواند مانع کار آن نه می
ِ.  

عقـل بـردۀ احـساس «ِای میان این دو باشد، این است که به قول هیـوم،  اگر هم رابطه
ِاست و باید هم چنین باشد و هرگز دعوی کار دیگری جز گزاردن خدمت و فرمـان آن ِ هـا   ِ

  ».نتواند بود
عقل یا کشف ضـرورت در . تواند انجام دهد ر میاستدلال وی این بود که عقل دو کا

ِمیان تصورات ذهنی می ّ
پـس کـار . کنـد ِکند و یا دربارۀ جهان خارج حکم به احتمال مـی ِ

ِاما عمل از جـنس حکایـت و کـشف نیـست، . عقل در واقع تنها حکایت و کشف است ّ

از توانـد  ِبلکه عمل خودش موجودی خارجی، چون موجودات دیگر است کـه عقـل مـی
در واقع منظـور .  عقل چون آیینه است که کارش حکایت از غیر است.ها حکایت کند آن

هیوم این بود کـه وصـف عاقلانـه و غیرعاقلانـه بـرای انفعـالات و عواطـف خودپـسند و 
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میـان ایـن دو و خلاصه آن که عقل مقام کشف است و عاطفه مقام واقع . حکمیانه نیست
  . ای پر نشدنی هست حفره

موضـوع . ماند تـا بـه ریاضـیات  نظر هیوم، اخلاق بیشتر به زیبایی شناسی میِبر طبق
احـساس «هـا را  تر این اسـت کـه بگـوییم مـا ارزش درست. پسند و ناپسند است اخلاق
ّکنیم یا به توسط فراینـد تعقـل منطقـی از مبـادی  ها را استتناج می  ارزشنه آنکه» کنیم می

  .رسیم مان می های اخلاقی ّمجرد، به داوری
تواننـد تـشریک مـساعی کننـد و  اگر عقل آدمیان بردۀ احساسات باشد، چه گونه مـی

شویم و به  جامعه و حکومت درست کنند؟ پاسخ هیوم این است که ما در جوامع زاده می
ایم و اینـک بـا ایـن پرسـش  ِایم و وارد جامعه شده عبارت دیگر از وضع طبیعی به درآمده

 ،ای بدون حکومت وجـود توانـد داشـت؟ بـر طبـق رأی او معهرویاروی هستیم که آیا جا
جـا، بـه اهتمـام  چـون همـه. آدمیان بدون حکومت پـذیرای یگـانگی اجتمـاعی نیـستند

شـوند،  یابـد، باروهـا سـاخته مـی ها گشایش مـی شود، بندرگاه ها ساخته می حکومت پل
وی اسـاس . یابنـد مـیهـا نظـام  شـوند و ارتـش ّها مجهز مـی ناوگان. آیند ها پدید می آبراه

  .ستدان می» قرارداد اجتماعی«حکومت را 
 برخلاق ارسطو و پیروان او و مدرسیون مسیحی که باور داشتند طبیعـت بـشری در وا

ً اصـولا :نویـسد تـوان آن را دریافـت، مـی ًها اصولا واحد است و می ها و مکان همۀ زمان

هرگز حقیقتی یگانه . طاستدانش بشری هیچ گاه کامل نیست و بشر همواره در معرض خ
ّهر فرد، هر ملت و هر تمدن می. که برای همه قابل رویت باشد وجود ندارد تواند راه خود  ّ

هـا بـا یکـدیگر  سوی هدفی که دارد در پـیش بگیـرد و ضـرورتی نیـست کـه ایـن راه را به
  ).٣٢۵برلین، ص (هماهنگ باشد 

  ژان ژاک روسو. ۵
تا نزدیک به چهل سـالگی اثـر . ر و صاحب قلم بودّروسو مردی حساس و با ذوق و پرشو

ای میـان  که انجمن ادبـی یکـی از شـهرهای فرانـسه مـسأله تا این. ّمهمی از او ظاهر نشد
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  .ای بنویسند و جایزه گیرند دانشمندان طرح کرد که در آن باب رساله
بـوده، آیا تجدید عهد علم و ادب و هنر برای تهذیب مردم سودمند «آن مسأله این بود 
اش بلنـد  و آوازه دروسو در این مسابقه شرکت کرد و جـایزه را بـر» یا زیان رسانیده است؟

ّکنـد، امـا بـاطن را فاسـد  گفتار او این بود که علم و ادب ظاهر مـردم را آراسـته مـی. شد

دهـد و مختـصر  نماید و به دل و دماغ حالتی مـصنوعی مـی سازد، طبع را منحرف می می
  .شوند ّشوند، اما آدم نمی لم و هنرمند میکه، مردم عا این

منشاء عـدم مـساوات میـان «پرسش دیگر مطرح شد به این مضمون  سه سال بعد باز
عدم مساوات میان : روسو پاسخ داد» داند؟ مردم چیست؟ و آیا قانون طبیعت آن را روا می

بیعـی بیـرون ِ که انسان را از حال طمردم به واسطۀ هیأت اجتماعی یعنی مدنیت روی داده
ها طبیعی اسـت و  ّاما آن تفاوت.  دارندمه های با مردم در حال طبیعی تفاوت. کرده است

ِانسان طبیعی نیک و آزاد و خوش است، انسان اجتماعی بد و . مضر به حال ایشان نیست
بنده و ناخوش است، زیرا که در حال طبیعی ذهن انسان فقط مشغول بـه دو چیـز اسـت؛ 

  . سوزی بر حال دیگران ود و یکی دلیکی حفظ وجود خ
ّاما حفظ وجود برای او آسان است، چو حوائجش بسیار کم است، معاش خـود را بـه 

نیـاز اسـت،  کند و چون مزاحش سالم است، درد ندارد و از درمان بـی سهولت فراهم می
. یابد و اعمال و حرکاتش از روی فطرت و طبیعت اسـت فکر و اندیشه به خاطر او راه نمی

گـری هـم بـا آن کـه  در زندگانی وحشی. ّاما نسبت به دیگران داعی ندارد که بدخواه باشد
همین که . حال طبیعی نیست، چون زیاد از طبیعت دور نشده است، هنوز فساد کم است

اء نوع مجتمع گردید و مدنی شد، یعنی بنابراین شد که افراد به یک دیگر یاری نانسان با اب
ِشود و مسأله مال من و مـال تـو پـیش  ته باشند، حکایت من و تو میکنند و همکاری داش

  . آید می
نماید، کـار کـردن لازم  گری و درویشی رخ می کند و توان حرص و طمع بروز پیدا می

 پس البته مردم با هم سازش نخواهند داشت،. آید شود و کارگری و کارفرمایی پیش می می
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انون و آمر و مأمور و نظامات و حکومت و سلطنت و گیرد و به داور و ق جنگ و نزاع درمی
برد و حیله و چاره برای  افتد و انسان فکر و اندیشه به کار می ّکلیۀ لوازم مدنیت حاجت می

رود، از خود یعنی  کند و هرچه در این راه پیشتر می یابد، علم و صنعت اختراع می کار می
بها بـه  ّگردد و تمدن که نعمتی گران ور می شود و در فساد بیشتر غوطه از طبیعت دورتر می

  ).١٧۵ – ١٧۶فروغی، صص (شود   یافته می آید، مصیبت و مایۀ بدبختی نظر می
چون در .  ژاک روسو که رمانتیست پر شوری بود این دست سخنان بعید نیست از ژان

کیـد شـد بود، بر محدودیت» گری روشن«جنبش رمانتیک که فرزند طاغی  . های علـم تأ
بـه . انـد  عقل مهمۀنون این سخن به میان آمده بود که خیال اندیشی و شهود هم به اندازاک

ِد گریز بودند، چرا که به جای خـرد، سرشـاری حیـات را در رها خ بیان رساتر، رمانتیست
 بـرای اطـلاع ؛٨١ – ٨٢بـاربور، صـص (استغراق در نشاط و سرزندگی تجربه را ستودند 

  ).١ن قلم نوشته شده است، مراجعه شودبیشتر به کتابی که به همی

  تمنجرمی ب. ۶
شکیبی داشت که اگر عقل حاکم شود همۀ کارها به سامان و  ّسنتی بیاندیشه نبتم در برابر 

: گرایی سوق داد گفت ّهمین روی کرد او را به سوی نوعی لذت. جهان گلستان خواهد شد
طبیعـت انـسان را تحـت . تِهر موجود انسانی بالطبع طالب کسب لذت و دفع الـم اسـ

اینـان بـر همـۀ اعمـال و اقـوال و . سلطۀ دو خداوندگار مقتدر قرار داده است، لذت و ألم
  . های ما حاکمند اندیشه

ّهایی هستند که در جهت افزایش سرجمع یا مقدار کـل  از این روی اعمال شایسته آن

ِاهش آننـد هـایی هـستند کـه در جهـت کـ لذت است، حال آن که اعمـال ناشایـست آن
  ).٢٠-٢۶باربور، صص (

کنند و پیداست  اعتنایی شود، امیال و عواطف میدان و جولان پیدا می یوقتی به عقل ب
                                                                          

   .1396حقي، علي، فلسفه ژان ژاك روسو، مشهد، انتشارات فلسفه علم . 1
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. کننـد سامان هستند و نظام معشیت را مختـل مـی که امیال و عواطف لگام گسیخته و بی
ّها متفاوت است و لذا روی کرد آدمیان در کلیۀ امور و مسا زیرا طبایع انسان

سـان  ئل نـاهمِ
انجامد و هرگاه حاکم شـود منـشاء اخـتلاف و نـزاع  سانی به یگانگی نمی این ناهم. است

  .خواهد شد

  تورشتاین وبلن .٧
ّها را مانند هر گونه فعالیت انـسانی دیگـر،   وبلن این بود که رفتار اقتصادی انسانرهیافت

 ۀطبقوبلن در کتاب . ار دادباید برحسب زمینه و بستر اجتماعی این رفتار، مورد تحلیل قر
شـود میـان اقتـصاد و اشـتغال  تمـایزی قائـل مـی) the theory of Leisvre class (آسان تن

چـون تقـابلی اسـت میـان . این دو اشتغال باهم ضـدیت دارنـد. صنعتی و اشتغال مادی
  . آورند که پول درمی سازند و آنانی کسانی که کالاها را می

شندگان هستند و در سوی دیگر کسانی هستند که دسـت در یک سوی، کارگران و فرو
رفـت  پـیش«تـرین کـارگزاران  این دستۀ دوم نه تنها شایـسته. اند های مالی ّاندرکار فعالیت

ِاند که از خون اهل فن و ابتکار دیگران تغذیه مـی هایی نیستند، بلکه انگل» تکاملی . کننـد ِِ
ّاین طبقه فرقه و تن

کنند، بلکه به صورت انگلـی  عتی زندگی نمیآسان در درون جامعه صن ِ
ای در فرایند تکاملی ندارند، بلکه  قّیانهرِآنان هیچ کارکرد مت. نمایند از این جامعه ارتزاق می

  . گذارند ِتنها چوب لای چرخ آن می
 the( »گیر ِمصرف چشم«ِهای زندگی اشراف منشانه با ضابطۀ تن آسان و  آداب و شیوه

theory of Consumption Conspicuous (گیـر کالاهـای  ِمـصرف چـشم. سازگاری دارنـد
کـوزور، صـص (آسـان اسـت  زادگان تن  کسب آبرومندی برای نجیبۀگران قیمت، وسیل

ِاین دست سخنان وبلن گویی تفـسیر شـعر  ).(Scruton؛ نیز مقایسه کنید با )٣۵٩-٣۶٢
کننـد و  یزند و کـار مـیر زنبورهای شاکی است که در آن زنبورهای کارگر پیوسته عرق می

ِشماری دیگر ماحصل کار و زحمت آن   ). Scruton, P.283(برند  ها را به یغما می ِ
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   هایک فون. ٨
ّهایک خود را وارث مندویل، هیوم، اسمیت، توکویل واکتون معرفی کرد به گفتۀ او، چون . ِ

. هـا را تغییـر دهـیم تـوانیم آن ایم بنابراین به ارادۀ خویش نیـز مـی ما خود نهادها را ساخته
ًشـوند کـه مـساعی فـردی آدمـی غالبـا  مسائل نظریۀ اجتماعی از این واقعیت منبعث می

ِ ِ
شـود  بینی ناشده است، ولی معلـوم مـی آورد که گرچه ناخواسته و پیش وجود می نظمی به

ّوجودش از جهت تحقق آن
کنند، واجب و چشم ناپوشیدنی  ِچه آدمیان در راه آن تلاش می ِ

  ).١۶٩ -١٧٠ولادوند، صص ف(است 
ًشناسـان اجتمـاعی صـرفا بـه کارهـایی ادامـه  هایک تصریح کرد، که در واقـع مـردم

ِ
 دهند که مندویل و هیوم و جانشینان او در میان فیلسوفان اسکاتلندی آغاز کرده بودند، می

 ًوقتی پیروانشان خویشتن را بیش از پیش به دایرۀ تنگ اقتصادی محدود کردند، عمدتا بـه
  .فراموشی سپرده شد

تــرین  تــرین و مهــم ســخن گفــت کــه یکــی از اصــیل» تقــسیم معرفــت«هایــک از 
ِنزد هایک » تقسیم معرفت«. است» ِمعرفت شناسی اقتصادی«ِدستاوردهای وی در زمینه 

  .نزد مندویل دارد» تقسیم کار«همان منزلت و اهمیتی را دارد که 
هیچ . های خاص و محدودی دارند فتجامعه از افرادی تشکیل شده که هر کدام معر

ِفردی قادر به احاطه بر مجموع تمام افراد نیست؛ هم چنان که هیچ فردی قادر بـه داشـتن 
ّتمامی تخصص

ِهای گوناگون کار نیست، احاطه داشتن به جمیـع معرفـت ِ علمـی و (هـا  ِ
ِو اطلاعاتی که افراد جامعه در اختیار دارند، نیز امـری غیـرممکن اسـت) عملی

نظریـۀ . ّ
ّهای نظری نقادی برنامه تقسیم معرفت، یکی از پایه

. ریـزی متمرکـز و سوسیالیـسم اسـت ِ
ِنوشــت و در آن امکــان پیــدایش جامعــه » ِســراب عــدالت اجتمــاعی«وی کتــابی را در 

  .سوسیالیستی را نفی و انکار کرد
ــل  ــۀ مقاب ــه درســت در نقط ــسان و جامع ــک در خــصوص ان ــی های ــدگاه معرفت ِدی

ِتقلید کورکورانـه در علـوم ) گرایی علم(منظور وی از این اصطلاح . قرار دارد» ییگرا علم«

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


  43دكتر علي حقي   

ّشود که خود متکـی  گرا ناشی می گرایی از خردگرایی صنع به بیان او، علم. اجتماعی است

  ).١۴، ص ١٣٨١ نژاد، غنی(ِبر اعتماد نامحدود به امکانات عقل است 
هـای  ِ اجتماعی، تفـاوت مـاهوی بـا نظـمِهای موجود در پدیدارهای ِاز نظر وی، نظم

ّاعمـال آدمیـان بـه تبعیـت از قواعـد رفتـاری معینـی . موجود در پدیدارهای طبیعی دارند
ِ ِ ِ

ها  ِهای گوناگون آن آورند که علوم اجتماعی جنبه وجود می هایی را به گیرد، نظم صورت می
هـا هـستند،  و رفتار انـسانها چون ناشی از اعمال  این نظم. دهند ِرا مورد مطالعه قرار می
هـا  ّندارند، اما از سوی دیگر، چون ایـن نظـم) فیزیکی(های طبیعی  هیچ شباهتی به نظم

گاهانه نیستند، با نظم   . های مصنوع نیز فرق دارند محصول قصد و طرح آ
گاهانـۀ افـراد متعـدد، نتـایج  ِمسائل علوم اجتماعی زمانی طرح می ِشوند کـه عمـل آ ِ

ِشود که نتیجـۀ نیـت  هایی مشاهده می آورد و به عبارتی، نظم ای به بار می بینی ناشده پیش ّ

ِگذاران  گامان و بنیان هایی را به پیش هایک کشف چنین نظم. کس نبوده است ِشخص هیچ
  . دهد ِاقتصاد سیاسی نسبت می

هـا  ّاز بهر همین ساختار است که برنارد مندویل در اثر معـروفش قـصۀ زنبـور عـسل
در » دست نـامریی«کند و بعد از او أدم اسمیت آن را با تمثیل   می  آن صحبتاز) ١٧٠۵(

ـــاب  ـــلِکت ـــروت مل ـــیتوصـــیف ) ١٧٧۶ (ث ـــل م ـــد و تحلی    نظـــم خودجـــوش،کن
)Spantanous order (نظم خودجوش نتیجـۀ . ای از آن است است که جامعۀ انسانی نمونه

گاهانـه باشـد نهادهـای بـزرگ . ِعمل انسان است، بدون آن که محـصول قـصد و طـرح آ
، ١٣٧۶نـژاد،  غنـی(انـد   از ایـن جملـهاراجتماعی، از قبیل زبان، اخلاق، حق، پول و باز

  ).٢٩-٣٠صص 
ِ تصریح کرد که آزادی افـراد در جـست و جـوی نفـع ِثروت مللاسمیت در کتاب  أدم

ّشخصی، در شرایط معینی، منتهی به نفع تمام افراد یا کل جامعه می
ِ ِ

ردیم ًقبلا یاد ک. گردد ّ
لاک که باور به وضع طبیعی داشت و موقعی که آدمیان از وضع طبیعی به در  ًکه مثلا جان

پیمـان «بنـدی بـه قـانون طبیعـت و رعایـت  شوند، براساس پای آیند و وارد جامعه می می

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


 برنارد مندويل    فلسفه 44

  . دشو یمتضمین و تبیین انسجام جامعه » اجتماعی
ِاما در همان زمان اندیـشمندان دیگـری مخـالف لاک بودنـ

ّد و گفتنـد بـرای تحقـق ّ

های رفتاری  ِبخشیدن به اصول اخلاقی، پند و اندرز به هیچ روی کافی نیست، زیرا انگیزه
کـه دیویـد هیـوم  همان طور. ِانسان عقل او نیست، بلکه شور و احساسات و غرایز اوست

  ».ِعقل چیزی جز خدمت گزار شور و احساسات نیست«بعدها اظهار داشت 
ِه به رواج عمومی این نظریه کمک کرد، برنارد مندویل بودکسی که بیش از هم او بـا . ِ

ّتمثیل معروف قصۀ زنبورها، مدعی شد که تبعیت انسان ِویژه نفـع  ِها از نفسانیات خود، به ّ
ِشود کـه رهـاورد آن   هماهنگی می شخصی، در نظامی متبنی بر تقسیم کار، منتهی به نظم

ِبه نفع همۀ آحاد جامعه است ِ.  
گر  ِبینیم از هیچ جنبۀ قابل اعتنایی محصول عقل هدایت اگر نظمی در جامعه میپس 
ِ محصول تکامل فرهنگی است، پس باید نتیجه گرفت کـه ِاگر ذهن انسان خودش. نیست

ِنظم اجتماعی محصول اموری از قبیل کنتر گاهانه یا طرح عقلانی نیستِ ِل آ ِچـون نظـم . ِ
گاهانه هم نیست، به خودی خـود در ّخودانگیخته طراحی شده نیست و مح ِصول تکامل آ ِ

  .آید زندگی اجتماعی پدید می
شـخص برنـارد کسی که از این نظم خودجوش یا خودانگیخته سخن بـه میـان آورد، 

ِ برای نخستین بار این او بود که الگـوی کلاسـیک کلـی رشـد خودانگیختـۀ .مندویل بود ِ
ّ

ِ
ّساختارهای اجتماعی منظم را طرح کرد

ِ .  
توان مصادیق این نظم  شود و می ین نظم خودانگیخته در فرایندهای طبیعی ظاهر میا

ّگیـری بلورهـا و حتـی   در شـکلهـای جـانوران، شناسی جمعیتی گونه را علاوه بر زیست
ِ

  . ها مشاهده کرد کهکشان
کید کند، نقش نظم خودانگیخته در جامعۀ  ِاما آن چه هایک مایل است بیشتر بر آن تأ ِ

ّ

  ).۴٧-۵٠گری، صص (است انسان 
ًهایک به پیروی از مندویل، استدلال کرد که شرور شخص، بعضا خیرهـای عمـومی 

ِ

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


  45دكتر علي حقي   

هـای  های گروهـی بترسـیم و نـه از خودخـواهی هستند و هشدار داد که ما باید از رقابت
  .فردی

ّزند که پدیده هایی منظم هستند، اما نتیجۀ برنامه هایی می هایک مثال . ریـزی نیـستند ّ
ای دارد، با وجود این  زبان ساختار دستوری پیچیده. هاست ن انسانی یکی از این پدیدهزبا

ِمندی و با وجود منافع آشکارش بـرای  ِکند که زبان به رغم قاعده هیچ کسی استدلال نمی
وسیلۀ یک موجود عقلانی وضع شده است  دهند، به هایی که آن را مورد استفاده قرار می آن
  ).٣٨-۴٠باتلر، صص (

ِچه مورد غفلت خردگرایان علم از نظر هایک، آن ِ ِگیـرد، وجـود  قرار می) گرا صنع(گرا  ِ
ِهاست، امـا ناشـی از طـرح و قـصد  ِجوشی است که محصول کردار انسان های خود نظم ّ

ِعامدانه نیست، دقیقا سرآغاز نظریۀ اجتماعی و علوم اجتماعی نو پدید است ِ
ً.  
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  مخالفان مندويل
  

  وسور. ١
موافق بود، و ِگرایانۀ مندویل از مردم آمیزی بشری  ژاک روسو با توصیف طبیعت اگرچه ژان

 انـسان یآمیـزی و برابـر کردنـد کـه مـردم اگرچه هم روسو و هم مندویل هر دو انکار می
ِیدی است بر تکامل تدریجی جامعهتأک ُ از بعد و ساحتی دیگر روسـو بـا منـدویل  لیکن.ِ

ِسوزی و شفقت نسبت به دیگران در طبـع او  زیرا بشریت از دیدگاه روسو دل .دهم رأی نبو
کـه آدمیـان خـردورز و  بیـزاری طبیعـی از ایـن«سرشته شده است و آن عبـارت اسـت از 

ِمخصوصا هر کدام از آحاد همنوعان خود ما ببینیم دردمند هستند یا از مرگ هراسانند
ً. «  

 بـازی سـازی نقـشی بـزرگ تِ نفـس و انـسانّسوزی در تعـدیل عـز این شفقت یا دل
او این انفعال را طبیعی انگاشت و این همان موضوعی بود که مندویل هـم قبـول . کند می

ِ بود ببیند این بود که با وجود این شـفقت جمیـع فـضایل رچه مندویل قاص ّاما آن. داشت ِ
  .شوند اجتماعی دیگر نیز منبعث می

  اسمیت أدم. ٢
ِ تأثیر مندویل بود با ایـن فـرض منـدویل مخـالف بـود کـه آدمیـان ِکه تحت اسمیت با آن

اعتبـاری ایـن فـرض سـپری کـرد و  گیری را در بی او زمان چشم. سراسر خودخواه هستند

    
سفه

 فل
يل
ندو

د م
رنار

 ب
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 کافی ببـرد و ۀِطلبانه محض از نقش همدلی نسبت به دیگران، بهر ِتوانست با توصیف نفع
ِویژگی اصلی نظریۀ اخلاقی اسمیت . استفاده کند ِاین است که بـه همـدلی مقـام اصـلی ِ

ِاز نظر او احساس همدلی به انـسان. دهد می خـو منحـصر  منـد و مردمـی هـای فـضلیت ِ
ِبه باور او هنگامی که با رنـج عمیـق . شود ای در همۀ آدمیان پیدا می نیست، بلکه تا اندازه
  .ریمگذا ِله، خودمان را در موقع او میّخینماییم، به میانجی مت کسی همدلی می

منـدویل بـرآن بـود کـه . اش در ستیز با مندویل بود اسمیت در تحلیل نظریۀ اخلاقی
به عبارت دیگر مندویل بـرآن بـود کـه رذایلـی ماننـد . اند ِرذایل شخصی حسنات جمعی

ّتجمل، خودخواهی و هوسکاری از آن
ِجا که موجب ازدیاد اشـتغال و افـزایش داد و سـتد  ِ ِ
  . پی داردِشوند، منفعت عمومی در  می

مالکــان » خودخــواهی«و » ّتجمــل و هوســکاری«مــستمندان از : اســمیت نوشــت
توانـستند از  کـشند و ایـن سـهمی اسـت کـه نمـی ِضروریات زندگی خـود را بیـرون مـی

انـسانیت یـا خیرخـواهی در پـی بیـشینه . ایشان چشم داشته باشند» ِانسانیت و عدالت«
ِکردن شادکامی دیگران است و عدالت   .تر این شادکامی است نِ توزیع عادلانهخواها ِ

  هاچسن. ٣
ِ آرای او را فرانـسیس هاچـسن .مند بود نه بویژه روشن و دقیق سبری نه دستگاهفتاندیشۀ شا
سبری توصـیفی دیگـر از فتـّوی با اتکا بـه آراء شا. ای به سامان آورد و پرورش داد تا اندازه

دمی توانـست فاضـل باشـد و در عـین گونه آ ِفضیلت بشری به دست داد تا نشان دهد چه
ِهاچسون در برابر رأی مندویل که . ِحال بر پایۀ نیک خواهی بدون حب و بغض عمل کند
گرایانۀ کاملی گرفـت تـا فـضیلت  ِفضیلت را اجتماعی انگاشت، هاچسون موضع اخلاق

  .مندانه رفتار کنند ِاخلاقی ارتقا پیدا کند، تا مردمان بتوانند در مقام عمل فضیلت

  بارکلی. ۴
بارکلی در رویارویی با مندویل و نظریۀ رقابـت جویانـۀ او، ایـن رأی را در میـان آورد کـه 
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ِاخلاق مقتضی قوانین اخلاقی عقلانی است ِتوانـد قـانون اخلاقـی  ِبه نظر او، عقـل مـی. ِ ِ
ّطبیعی را مسلم بدارد که متضمن آزادی و تکلیف آدمی است ِمصلحت راستین هر کسی . ّ ِ

او بـا ایـن رأی از . اش درهم آمیخته اسـت و فرزانگـی و فـضیلت یـک چیزنـد یفبا تکل
ِمندویل انتقاد کرد و نوشت که او نه کارکرد عقل را در زندگی اخلاقـی فهمیـد نـه انگیـزۀ 

  .ّموثری بر کردار غیر خواهانه به دست داد
درسـت . بر وفق نظر بارکلی اخلاق مستقل نیست و باید اخلاق را به دین پیوند دهیم

. تر در دلمان جای گرفته است ترین مبادی است و از همه ژرف ّاست که خود دوستی کلی
او این پرسش را مطرح کـرد کـه . از سوی دیگر؛ ما ملزم به اطاعت از قوانین الهی هستیم

ّافعال آدمی کدامین غایت را تحقق می
بخشند؟ پاسخ او به این پرسش این بود آن کـار در  ِ

ِنیکی اخلاقی مستلزم اطاعـت از قـانون الهـی . پذیرفتنی است که نیک باشدِنزد خداوند  ِ ِ
  . است

ِغایت فعل اخلاقی که قانون ِکند باید به خیر و صلاح نه این یا آن  ِگذار الهی وضع می ِ
بـدین سـان، . هـا ّانسان، بلکه به خیر و صلاح انسان به وجه کلی باشد، یعنی همۀ انـسان

کاپلـستون، ( فراگیرنـدۀ غیرخـواهی اسـت ،ِود دوسـتی عقلانـیبارکلی باور داشت که خ
  ِ؛ در ســـاختار ایـــن بحـــث از ایـــن مأخـــذ بهـــرۀ کـــافی بـــردم؛٢۴٨ – ٢٧۶صـــص 

)Phyll Vandenberg in Intenet Ecncyclopedia of Philosophy .(  
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